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24 و   3 را محلــه منطقــه  آ شــهر
 1 4 0 0 د  ا د خــر   3 0 | یک شــنبه 
4 3 3 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

سیرجانی|  معضل بوی مشمئزکننده فاضلاب و لجن در حاشیه  خیابان عبادی پای ما را به این محدوده 

بــاز کرد تا با کســبه و مردم گفت وگو کنیم، اما این موضوع بهانه ای شــد تا خیلی ها از نابه ســامانی و 

رعایت نشدن بهداشت در بازار گوشت و مرغ محله  گازگله کنند.

 QQشودQمیQسازQمشکلQQنظارتیQبیQ
ساعت ۵عصر است و   هرم  گرما آزاردهنده.  خیابان تقریبا خلوت است و برخلاف دیگر ساعات شبانه روز 

 ترددی نیســت.  از عبادی ۸3 تا ۸۷ جز فروشگاه های بزرگ و کوچک گوشت و مرغ  هیچ مغازه دیگری 

دیده نمی  شود. کیسه های سیاه زباله مملو از استخوان های ریز در تشدید بوی مشمئزکننده  بی تأثیر 

نیست، آن هم در گرمای طاقت فرسای این روزها. با نگاهی به کانال روبازی که در مسیر است، نگاهم 

قلاب می شــود به انواع زباله  هایی که راه را بر عبور آب بســته  است. یاد  حرف یکی از کسبه می افتم که 

می گفت سرمنشأ این مشکل از قصابی هایی است که نظافت را رعایت نمی کنند و هیچ نظارتی هم 

بر کارشان نمی شود.

رضا  امینی  که به گفته خودش بیش از ۵0سال در کوچه خطیب تبریزی ساکن است، می گوید: با اینکه  

مغازه های قصابی و مرغ فروشی  کار راه انداز مردم هستند، بوی نامطبوع و آزاردهنده. مسیر ابتدای 

چهارراه گاز تا میدان امام حســین)ع( را پر کرده است. به ویژه در تابستان  و گرمی هوا که  تحمل ناپذیر 

می شود. او هم مثل خیلی های دیگر به شدت از ریخته شــدن زباله و  رها شدن استخوان و ضایعات 

گوشتی در جوی و کنار خیابان شاکی است و با این بیماری ها حق هم دارند.

 یکی دیگر از  فروشندگان گوشت و مرغ که شــاهد گفت وگوی ماست، پیشنهادی در این زمینه دارد 

و می گوید: شــاید گاری های بزرگ  زباله در حل این مشــکل تأثیرگذار باشد. علاوه بر این، جانمایی 

سطل های زباله ثابت خیلی مهم  است.  از طرفی، شهرداری هم اگر شست وشوی روزانه این محدوده 

را در فعالیت های روزانه قرار دهد، در کم کردن مشکل بی تأثیر نیست.

 QماندQجوابQبیQکهQایQنامهQ
علیزاده  در بولوار عبادی تعمیرگاه خودرو دارد و منزلش هم در همان محدوده اســت. او بااشــاره به 

چند مسافری که در انتظار اتوبوس  کنار خیابان ایستاده اند، می گوید: ببینید با اینکه نیمکت هایی 

در پیاده رو و چندقدمی کانال آب  جانمایی شده اســت، بیشتر مسافران ایستادن کنار خیابان را به 

نشستن روی نیمکت ترجیح می دهند. به این علت که واقعا نفس کشیدن سخت است.

 او به نامه معترضانه ای اشاره می کند که چندسال قبل  با امضای چندتن از کسبه به شهرداری منطقه 

 برده شد تا مسئولان تدبیری در این باب بیندیشند. در آن نامه جمعی از کسبه برای کمک در راستای 

پوشانده شدن کانال، پرداخت نیمی از هزینه را تقبل کرده بودند، اما متأسفانه بی نتیجه بود.

امیر آقایی، یکی دیگر از ساکنان محله نیز می گوید: اجرایی نشدن طرح عقب نشینی  ها و جانمایی پل 

هوایی عابرپیاده در همان نزدیکی، سبب شد کانال آب در برخی جاها انحنا داشته باشد و تجمع آب در 

قسمت های پوشیده شده، گنداب و بوی بد ایجاد  کند. او با اشاره به پیشنهاد برای گذاشتن توری بر روی 

قسمت های باز کانال، ادامه می دهد: این شیوه دست کم مانع ورود زباله ها به درون کانال  می شود.

 QکندQمیQبهترQراQاوضاعQبهداشتQرعابت
باتوجه به اینکه رســیدگی به این محدوده در حیطه وظایف شــهرداری منطقه 2 اســت رئیس اداره 

خدمات شهری منطقه  می گوید: متأسفانه این موضوع معضل محدوده   هایی است که تعداد زیادی 

فروشگاه گوشت، مرغ و ماهی فروشی در کنار هم فعالیت می کنند.

ابوالقاســم عابدینی  ادامه می دهد: در جلسه  ای که چندســال قبل در شورای بهداشت منطقه11 

درباره معضل مشابه این صنف در بولوار استقلال برگزار شد، درباره شکل گیری این بازار هشدار داده 

بودم. او یادآور می شــود: اصلاح شیب و کف  سازی کانال از سوی واحد فنی و عمران منطقه به منظور 

جلوگیری از راکدماندن آب های سطحی، الزام سازمان آب و فاضلاب به مغازه ها و املاک مسکونی 

برای اتصال به اگو، ضرورت رعایت بهداشت کسبه و شهروندان و... راه هایی است که می شود تا حدودی 

بوی نامطبوع را کاهش داد. اکنون نیز اداره خدمات شــهری منطقه2 در راســتای رضایت عمومی 

شهروندان این محدوده، هفته ای یک بار اقدام به شست وشو می کند. 

ندا معصوم|  برای آن دســته از ســاکنان محله پنجتن که این روزها تفریحشــان به نشستن پای 

تلویزیون خلاصه شــده اســت، اجرای برنامه «خیابان هنر» که در بوســتان ارم برگزار می شود، 

شب های متفاوتی را رقم می زند، به ویژه اینکه خیلی از ساکنان ادعا می کنند اولین باری است 

که در زمان شیوع کرونا چنین برنامه مهیج و نشاط آوری در برخی از بوستان ها برگزار می شود.

«خیابان هنر» به مناســبت میلاد علی بن موسی الرضا)ع( در دهه کرامت هرشب میزبان ساکنان 

محله پنجتن و محله های مجاور است. آن طور که حمید نصرآبادی، کارشناس هنری و سینمایی 

اداره فرهنگ و ارشاد اســلامی، می گوید: در تعاملی که بین معاونت سینمایی و هنری اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگی شهرداری مشهد انجام شد، این برنامه به منظور ایجاد 

حس نشاط و تعلق در مناطق پیرامونی برگزار می شود.

غرفه های شلوغ و پرهمهمه در فضای مفرح بوستان ارم حرف او را تأیید می کند؛ از ایستگاه نقاشی، 

خوش نویسی و تصویرگری گرفته تا غرفه های عکس و فیلم سازی.

یکی از ساکنان این محله که هرشب منتظر اجرای این برنامه است، می گوید: هیچ کدام از بخش ها 

به پای اجرای نمایش های خیابانی آن نمی رسد، کلی طرف دار دارد.

 QQشدیمQگیرQغافل
فاطمه رضایی که همراه 2فرزندش برای تماشای برنامه آمده است، ادامه می دهد: بعد از این همه 

اخبار تلخ و شــنیدن ماجراهای مربوط به بیماری، این برنامه ها در دهه کرامت حال وهوای ما را 

تغییر داد. او از دل مردگی مردم در 2سال شــیوع کرونا می گوید و ادامه می دهد: اجرای برنامه 

همه ما را غافل گیر کرد، به خصوص اینکه ســال ســختی را پشت سر گذاشتیم. نمی دانید بعد از 

سال سخت و پرفشار چقدر همه از شرکت کردن در برنامه غرفه ها لذت می برند. مرضیه درویشی 

نیز تعریف می کند: بعد از این همه سختی که همه ما با آن دست وپنجه نرم می کنیم، جای چنین 

مراسمی خالی بود. کاش همیشه ادامه داشت تا مردم هم تفرجی در بوستان می کردند و هم از 

اجرای برنامه ها استفاده می کردند. اعظم هوشمند، عضو شورای اجتماعی محله شهیدقربانی که 

مسئول غرفه نقاشی کودکان است، از این همه استقبال به وجد آمده است و تعریف می کند: این 

غرفه مربوط به فرهنگ سرای انقلاب است و روزی بیش از 400تصویر توسط کودکان رنگ آمیزی 

می شود و من خوش حالم که بچه های محله این قدر بانشاط در خیابان هنر حاضر شدند.

هانیه مرتضوی مســئول یکی از غرفه هاست و تصویرسازی می کند. او اعتقاد دارد: کرونا اوضاع 

روحی خیلی ها را به هم ریخت. این برنامه ها باید با رعایت اصول بهداشتی در همه مناطق اجرا شود.

او توضیح می دهد: بیشترین مخاطبان کودکان در کنار پدر و مادرشان بودند و بی گمان اجراها 

و قسمت های مختلف حال وهوای همه آن ها را تغییر خواهد داد.

انجام دادن هیچ کار مهم و بزرگی بدون برنامه ریزی دقیق و منظم نمی شود، به ویژه اینکه بخواهد 

در زمانی انجام شــود که مردم دغدغه و نگرانی بیماری را دارند. این موضوع را علیرضا احتشام، 

رئیس اداره فرهنگی واجتماعی، مطرح می کند و ادامه می دهد: اجرای مراسم در چنین وضعیتی 

سخت است و ما سعی کرده ایم برنامه خیابان هنر با رعایت آیین نامه های بهداشتی انجام شود. 

هدف برنامه نیز ایجاد نشاط لازم برای زندگی است.

او با اشاره به غرفه های گوناگون می گوید: در کنار ایستگاه تصویرسازی و نقاشی کودکان، غرفه های 

صنایع دستی و نگارگری از بخش های ویژه هستند که مخاطبان استقبال زیادی از آن ها کرده اند.

احتشــام اجــرای برنامــه گــروه سرود نســیم ولایــت، خیمه شــب بازی و نمایش هــای 

ر اســتقبال  ز آن هــا بســیا یــی ذکــر می کنــد کــه ا ز دیگــر عنوان ها  مختلــف را ا

شده است.
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3منطقه
اجرایQمراسمQدههQکرامتQدرQبوستانQ»ارم«QساکنانQمحلهQپنجتنQراQبهQوجدQآورد

10شب شادی در »خیابان هنر«

QتابستانQدرQگوشتQبازارQنامطبوعQبویQازQگازQمحلهQساکنانQهایQگلایه

بهداشت نمره ضعیفی دارد
4منطقه



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
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شــهردار مشــهد گفــت: بــا انجــام 

هماهنگی های لازم، مشکلات شهرک 

مهرگان را با همکاری دستگاه های مختلف 

حل می کنیم. به گزارش روابط عمومی 

منطقه 3،   محمدرضا کلائی با همراهی 

مدیران شــهری در بازدید از شــهرک 

مهرگان در جریان مشکلات و کمبودهای 

این منطقــه قرار گرفت و در گفت وگو با 

جمعی از ساکنان محله، پیگیری ویژه 

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب های 

شــهری را با حضور مسئولان استانی و 

دستگاه های متولی وعده داد. وی در 

پاسخ به درخواســت ساکنان شهرک 

مهرگان برای تبدیل زمین های خاکی 

حاشیه بولوار به فضای سبز، اظهارکرد:

تاکنــون زمین هایــی را که مســکن و 

شهرسازی به شهرداری مشهد تحویل 

داده است، به فضای سبز و سرانه های 

خدماتی تبدیل کرده ایم، اما هنوز برخی 

از این زمین ها به شهرداری تحویل داده 

نشده است. در همین راستا پیگیر تحویل 

کامل زمین های سرانه خدمات شهرک 

مهرگان از سوی مسکن و شهرسازی به 

شهرداری هستیم و این موضوع را دنبال 

می کنیم. شهردار مشهد تصریح کرد:

معتقدم یکی از راهکارهایی که می تواند 

نیازهای شهرک مهرگان و منطقه قرقی را 

شناسایی کند و برای رفع آن برنامه عملیاتی 

ارائه دهد، تأسیس دفتر تسهیلگری در 

این محدوده است که این موضوع نیز در 

دستورکار قرار دارد.

کلائی با اشــاره به درخواست ساکنان 

شــهرک مهرگان برای ســامان دهی 

دسترسی شهرک از جاده کلات، ادامه داد:

موضوع دسترسی به شهرک مهرگان از 

جاده کلات پیچیده است و باید به صورت 

مشترک با حضور شهرداری، فرمانداری،

راه وشهرسازی و سازمان بازآفرینی کشور 

دنبال شــود که این موضوع را پیگیری 

می کنیم. وی درباره مشکلات مربوط 

به فاضلاب این شــهرک گفت: اجرای 

شبکه جمع آوری فاضلاب و طرح اگو در 

مهرگان موضوع دیگری است که از وزیر 

نیرو و اداره فاضلاب پیگیری می کنیم تا 

مانند قلعه ساختمان، مشکل شهرک 

مهرگان نیز حل شود. شهردار مشهد درباره 

کمبود سرانه های فرهنگی این شهرک 

اظهارکرد: مهرگان به توسعه خدمات 

فرهنگــی و اجتماعی نیاز دارد که باید 

بخشی از آن را  شهرداری و بخشی دیگر 

را بقیه دستگاه های متولی ارائه دهند.

کلائی در ادامه از 2مسجد در این شهرک 

بازدید کرد و گفت: شهرداری مشهد به 

توسعه و راه اندازی کتابخانه و همچنین 

بهسازی بخشی از ساختمان مساجد 

برای استفاده مردم کمک می کند.

QشهركQمشکلاتQدادQقولQمشهدQشهردار
مهرگانQراQپیگیریQکند

دسترسی به جاده کلات 
و حل مشکل طرح اگو

شھر خبر

3منطقه

فرهنگ سرای انقلاب

فرهنگ سرای انقلاب که سال۱۳۹0 در مساحت ۱۲00مرمربع در 

یکی از مناطق کم برخوردار مشــهد احداث شد، تاکنون گام های 

مؤثری در زمینه برگزاری رویدادهای فرهنگی و پرکردن اوقت فراغت 

شهروندان این محدوده برداشته است. این مجموعه دارای کتابخانه 

مجهز، سالن آمفی تئاتر و کلاس های گوناگون برای برپایی برنامه های 

آموزشی و هنری است. تولید محتوای مناسبتی ویژه عموم مردم 

به خصوص در دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ازجمله برنامه های 

آن است، درحالی که برگزاری نمایشگاه «مشهد دوست داشتنی»،

نمایش و اکران مستند «دیوار شیشه ای» که مربوط به بازدید رهبر 

معظم انقلاب از موزه عبرت می شود و همچنین اجرای تئاتر دستگیری 

افراد انقلابی توسط ساواک ازجمله مهم ترین برنامه هایی است که 

در ایام پیروزی انقلاب اجرا شده است.

باتوجه به اینکه فضای گســرده منطقه۴ فقط یک فرهنگ سرا دارد،

همه امید ساکنان به ویژه در محله های پنجتن، پنج تن آل عبا، میثم و 

شهیدقربانی به این مجموعه است.«انقلاب» در تابستان و زمان اوقات 

فراغت در چندسال گذشته برنامه های خوبی داشته است، به ویژه برای 

بانوان که از کلاس های هنری و آموزشی آن استفاده زیادی کرده اند. یکی 

از مؤلفه هایی که بیشر خانواده ها به عنوان امتیاز از آن یاد می کنند،

توجه این مجموعه به ادبیات کودک و نوجوان است که برگزاری کلاس های 

شاهنامه و حافظ خوانی و نقالی شاهد بر آن است.

پنجتن۴5، جنب بوستان ارم

بهمن ۱۳۹0

رسالت »انقلاب« در پنجتن وژه گرافی پر
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٦٠٠پاکباندرمنطقه
بیــش از 600پاکبان رفــت وروب منطقه را انجام 

می دهند. شــهردار منطقه3 گفت:620پاکبان و 

نیروی کارگری معابر منطقه را رفت وروب می کنند.

امیدرضا رحمانیان ادامه داد: هرروز حدود 100میلیون 

تومان هزینه رفت وروب منطقه می شود و در سال 

گذشته بیش از 36میلیارد تومان هزینه پاکیزگی 

معابر این محدوده شهری شده است. او یادآور شد:

همچنین هر شهروند منطقه روزانه 340گرم زباله 

تر خانگی تولید می کند.

حماسهحضوردر٥ایستگاه
ایستگاه های «حماســه حضور» با هدف افزایش 

شور انتخاباتی و حضور حداکثری در ۵ ایستگاه 

از منطقه راه اندازی شد. علیرضا احتشام، رئیس 

اداره فرهنگی واجتماعی، با اشــاره به مشارکت 

شوراهای اجتماعی محلات و تشکل های محلی 

برای تبلیغات نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات 

ریاست جمهوری، گفت: این ایستگاه ها در تقاطع 

مجلســی، چهارراه برق، نبوت24،  بازار فردوسی  

و پنجتن در 2نوبت صبح و عصر فعال بودند.

٧ایستگاهحضور
در راستای افزایش نشاط انتخاباتی ۷نقطه از منطقه به 

برپایی ایستگاه های «حماسه حضور» اختصاص یافت.

رئیــس اداره فرهنگی واجتماعی منطقه3 گفت: این 

ایستگاه ها مقابل آرامگاه خواجه ربیع، بوستان یاس،

تقاطع گاز و رسالت، بوستان بهار، میدان راه آهن، ایستگاه 

نبوت قطارشهری و ایستگاه طبرسی شمالی46   برپا شد.

مصطفی عباسی ادامه داد: در ایستگاه ها ویژه برنامه های 

«کافه گفت وگو» و «تریبون آزاد انتخابات» با مشارکت 

اعضای شورای اجتماعی محلات اجرا شد.

پایانمعابرخاکی
در راستای تأمین حقوق شهروندان، از ابتدای امسال 

بیش از ۵هزار مترمربع روکش و لکه گیری آسفالت معابر 

منطقه اجراشد. فرهاد ذبیحی، شهردار منطقه، گفت:

معابر بولوار نبوت، پنجتن و... در این مدت لکه گیری و 

روکش آسفالت شد، درحالی که لکه گیری آسفالت معابر 

تا پایان امسال نیز ادامه خواهد داشت. او یادآور شد: همه 

معابر خاکی منطقه آسفالت شده و معبر خاکی که پروژه های 

شرکت های خدماتی در آن به پایان رسیده است و دارای 

طرح تفصیلی باشد، در منطقه وجود ندارد.

نصب٣پلرویکالدروی
برای سهولت دسترسی های شهروندان در 

2ســمت کال دروی،3پل روی کال نصب 

می شود. سیدجواد هاشم نیا، معاون فنی 

و اجرایــی منطقه3، گفت: پل رســالت۸۵

و رســالت91 با اعتبار 2۵میلیــارد تومان 

در دســت احداث اســت که با بهره برداری 

از آن هــا محــلات زیــادی بــه هــم متصل 

می شــوند و راه هــای ارتباطــی کوتــاه 

می شود.

تکریمرأیاولیها
رئیس شورای اجتماعی محله طلاب از اجرای مصوبه 

شورا پای صندوق های رأی خبر داد. محمدابراهیم 

توانا گفت: برای تشویق رأی اولی ها که نخستین بار 

پای صندوق آمدند، شاخه گل و هدیه ای به آن ها 

داده شد تا خاطره نخستین حضورشان برای همیشه 

در یادشان بماند. او ادامه داد: همچنین طرح «نذر 

آقا» در دهه کرامت اجرا می شود؛ به این ترتیب که 

نیازمندان محله شناسایی و حساب های دفتری 

آن ها در مغازه ها تسویه می شود.

دههکرامتدرمنطقه
آذین بندی و فضاآرایی منطقه3 به مناسبت دهه 

کرامت انجام شد. مسئول روابط عمومی منطقه 

گفــت: پــرده آویز رنگــی در معابــر خیابان های 

هاشــمی نژاد، کاشــانی، کامیاب، خواجه ربیع،

رسالت، شهرک مهرگان و کشمیری حال وهوای 

این معابر را متفاوت کرد. احمد پورمفردی یادآور 

شــد: آویزهای بیرقی در خیابان های شــیرازی،

گاز، مقداد، مسلم، طبرسی شمالی و مهرگان برای 

پرشکوه شدن این ایام نصب شد.

کاشتگلفصلیودائمی
از ابتدای امسال 190هزار بوته گل فصلی و دائمی و 

3۵۸ اصله درخت در منطقه کاشته شد .فرهادذبیحی،

شــهردار منطقه افزود: عملیــات انتقال درختان 

چندین ساله از ریشه به محلی جدید برای تأمین 

و کاشت درخت در حاشیه خیابان و بوستان های 

تازه تأسیس کارســاز اســت که در منطقه دنبال 

می شــود. او ادامه داد: کاشت و روت بال ۸۵0متر 

طول پرچین، مرمت مبلمان پارکی و وسایل بازی 

کودکان از دیگر اقدامات برای فضای سبز است.

3 4منطقه منطقه
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دانشجویQرشتهQپزشکیQوQدارندهQرتبهQ27کنکورQسالQ98میQگویدQامکاناتQمسیرQرسیدنQراQآسانQمیQکند،QولیQنبودشQمانعQموفقیتQنیست

بالیدن در دل حاشیه

حسنعلی خاطرات متفاوتی از درس خواندن و کسب رتبه 2۷منطقه 

و ۷2کشوری در رشته علوم تجربی دارد و معتقد است آدم در هرجای 

دنیا اگر آستین همت را بالا بزند، حتما نتیجه اش را می بیند. او پسر 

پرتلاشی است که فقط با صرف۵00هزار تومان،2سال قبل در قله 

قبولی های کنکور قرارگرفت و نامش در فهرســت پزشک های آینده 

کشور آمد. نخبه ای که قرار است بعد از پایان درس پزشکی در دانشگاه 

تهران، به شهر خودش برگردد و از مشکلات مردم، به خصوص پایین 

شهر و محله زادگاهش گره ای بازکند.

فصل تابســتان که همیشــه با یک آزمون بزرگ بــرای دانش آموزان 

دبیرســتانی آغاز می شــود، بهانه ای شــد که سراغ ایــن نخبه گروه 

علوم تجربی کنکور139۸ در محله میثم شمالی برویم. تنها توصیه  

او به دانش آموزان، تلاش هدفمند برای رسیدن به آرزوی بزرگ است.

حسنعلی جز تلاش فردی، همراهی خانواده را در این موفقیت بی تأثیر 

نمی دانــد و در طول مصاحبه بارها به پــدر کارگر و مادر خانه دارش 

افتخار می کند که کمک کردند تا او امروز به آرزویش برسد.

همیشــهQخودمQراQجایQدکترهاQمیQگذاشتم 
شب کنکور سال139۸ که پلک روی هم گذاشت و با تکیه بر تلاش هایش 

آسوده و راحت خوابید، تصویری از بعد کنکور و اعلام نتایج نداشت.

استرس داشت، اما قوت قلب معلم ریاضی دبیرستان، نمره برتر آزمون 

تیزهوشان، رؤیای جراحی قلب، دست های پدر کارگر، زحمت های 

مادر و درس خواندن های زیاد که از ذهنش گذشت، با خودش فکر 

کرد رســیدن به رشته ای که دوستش دارد، زیاد سخت نیست: سواد 

خواندن و نوشــتن که پیدا کردم، درس خواندن هم آمد در فهرســت 

علایقم. دکترها را دیده بودم و همیشه خودم را جای آن ها می گذاشتم.

از همان بچگی دلم می خواست پزشکی قبول بشوم. به همین دلیل 

از کودکی برای رسیدن به این آرزو تلاش کردم. مقطع ابتدایی را که 

تمام کردم، وارد مدرسه تیزهوشان شدم. چون از مدرسه دولتی آمده 

بودم، از بقیه بچه ها عقب تر بــودم و توان گرفتن معلم خصوصی هم 

نداشتم که به آن ها برسم. خودم را نباختم و شب و روز درس خواندم تا 

فاطمه شوشتری|    می گوید: «مگر آدم ها در زندگی شان چندتا آرزوی خیلی بزرگ دارند؟ چندتا آرزو دارند که شب  و روز به آن فکر کنند و 

برایش رؤیا ببافند؟» درنگ می کند و به انگشت هایش زل می زند، دست روی دست می گذارد و آرام می گوید: «بیشر از سه چهارتا 

که نیست. اگر برای رســیدن به همین چندتا هم تلاش نکنیم، پس دیگر برای چه زنده ایم؟» با این استدلالش خلع سلاحم 

می کند، آن هم بعد از همه حرف هایی که درباره شرط وجود امکانات برای رسیدن به موفقیت ها و آرزوها گفتم.

حسنعلی ســاقی با این صحبت ها می رود سراغ معرفی خودش و آرزوی پزشک شدنش تا بگوید تلاش است که زندگی را 

شــکل می دهد و آدمی را به آرزوهایش می رساند؛ حتی اگر کســی همچون او از خانواده ای با سطح مالی متوسط و حتی 

پایین  باشــد، در منطقه کم برخوردار زندگی کند، از مدرسه عادی دولتی تحصیل  را شروع کند، کلاس کنکور نرود، معلم 

خصوصی نداشته باشد، از میز مطالعه و ده ها منبع آموزشی و تست محروم باشد، با اتوبوس به مدرسه برود و حتی سال 

منتهی به کنکور یعنی پایه دوازدهم را غیرحضوری بخواند. حسنعلی با تلاشی که به آن باور داشت، توانست با کمرین 

امکانات به آرزوی بزرگش برسد و با کسب رتبه دورقمی، «نخبه» پیشوند نامش شود.

مراعاتجیبکارگریامرامیکرد
حســنعلی در طول مصاحبه بارها به پدر و مادرش و کم توقعی آن ها اشــاره 
می کند. موضوعی که باعث شــده اســت هیــچ تحمیلی روی او نباشــد و 
بتواند بدون اســرس درس بخوانــد و آزمون بدهــد. نکته ای کــه از نظر او 
خیلی از خانواده ها آن را رعایت نمی کنند و به دنبال آرزوهای خودشان در 
درس خواندن فرزندانشان هستند. با همین الگو خود او در آینده می خواهد 
برای فرزندانش همین طور باشــد و تحمیلی در زندگی نداشته باشد، حتی 
اگر فرزندانش به دنبال هنر باشــند که این روزها پول درآوردن از آن سخت 
است. با همین نکته های حسنعلی، پدرش محمدرضا ساقی می گوید: در 
طول سال ها درس خواندن حسنعلی، من و مادرش حتی یک بار هم نگفتیم 
تو در بهرین مدرسه درس می خوانی، پس باید فلان رتبه را بیاوری یا فلان 
رشته در دانشگاه قبول شــوی. او در همه ســال های تحصیلش هیچ وقت 
به مــن نگفت بابا پــول بــده کلاس ثبت نام کنــم، معلم خصوصــی بگیرم، 
کتاب بخــرم، سرویس بگیــرم و... . همیشــه مراعات من کارگر و حســاب 
جیبم را کرد. حتی زمانی که مجبور بود برای رفتن به مدرســه تیزهوشــان 
شهیدهاشمی نژاد در میدان فردوسی، صبح دوتا و موقع برگشت هم دوتا 

اتوبوس عوض کند، پیشنهاد سرویس را دادم، بازهم خودش قبول نکرد. در 
کل برای درس خواندن خرجی روی دست من نگذاشت.

مادر حسنعلی هم از کم توقعی پسرش می گوید و با یادآوری خاطرات دوران 
کودکی او تعریــف می کند: حســنعلی زمانی که هنوز مدرســه نمی رفت، 
عاشــق کیف و کتاب بود. هرروز صبــح زود از خواب بیدار می شــد تا کیف 
برادرش مجتبی را بردارد و همراه او به مدرسه برود. وقتی هم مدرسه رفت، 
کیف و کتاب هایش را هرجا که می رفتیم، همراه خودش داشت؛ از مهمانی 
بگیرید تا روســتا. هیچ وقت هم نمی گفت این کیف کهنه شــده اســت یا 
این دفر خوب نیســت یا این مداد کوچک شده اســت. با کمرین وسایل 
درس می خواند. حتی از من هم توقعی نداشت و من طی ۱۲سال تحصیل 
حســنعلی حتی یک بار کتابش را بازنکردم یا حتی یک بار نگفتم درست را 
بخوان. خودش به موقع می خواند و جمع می کــرد. البته از همان زمان من 
اصلا توقعی نداشتم که پزشک و مهندس شود. همیشه می گفتم همین که 
مدرسه برود و بعدها کار داشته باشد، کافی اســت. وقتی هم در سال آخر 
خیلی از هم کلاســی هایش مشــاور برای برنامه ریزی می گرفتنــد، او برای 

خواندن درس ها به خودش تکیه کرد و با آزمون و خطا مشاور خودش شد.
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برایش رؤیا ببافند؟» درنگ می کند و به انگشت هایش زل می زند، دست روی دست می گذارد و آرام می گوید: «بیشر از سه چهارتا 

که نیست. اگر برای رســیدن به همین چندتا هم تلاش نکنیم، پس دیگر برای چه زنده ایم؟» با این استدلالش خلع سلاحم 

می کند، آن هم بعد از همه حرف هایی که درباره شرط وجود امکانات برای رسیدن به موفقیت ها و آرزوها گفتم.

حسنعلی ســاقی با این صحبت ها می رود سراغ معرفی خودش و آرزوی پزشک شدنش تا بگوید تلاش است که زندگی را 

شــکل می دهد و آدمی را به آرزوهایش می رساند؛ حتی اگر کســی همچون او از خانواده ای با سطح مالی متوسط و حتی 

پایین  باشــد، در منطقه کم برخوردار زندگی کند، از مدرسه عادی دولتی تحصیل  را شروع کند، کلاس کنکور نرود، معلم 

خصوصی نداشته باشد، از میز مطالعه و ده ها منبع آموزشی و تست محروم باشد، با اتوبوس به مدرسه برود و حتی سال 

منتهی به کنکور یعنی پایه دوازدهم را غیرحضوری بخواند. حسنعلی با تلاشی که به آن باور داشت، توانست با کمرین 

امکانات به آرزوی بزرگش برسد و با کسب رتبه دورقمی، «نخبه» پیشوند نامش شود.



5 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
 s h a h r a r a n e w s . i r ن جلد ستا ا د

به آن هارسیدم و حتی از بقیه جلو زدم. من امکاناتی در خانه نداشتم. 

نه خبری از کلاس و ســی دی های آموزشی بود و نه حتی میزی برای 

مطالعه. روی قالی چهارزانو می زدم و درس می خواندم. حتی کتاب 

تست زیادی هم نداشتم و بیشتر کتاب های لازم را از کتابخانه مدرسه 

امانت می گرفتم. سال139۸ فقط ۵00هزار تومان کتاب خریدم 

و همان ها را بارها دوره کردم و تست زدم. شاید وجود امکانات مسیر 

رسیدن را برای من آسان می کرد، ولی نبودشان هم جلو من را نگرفت. 

چون تلاش کردم و خواندنم هدفمند بود. نوع مدرسه تعیین کننده 

نیســت. اگر مدارس دیگر هم بودم، به همین اندازه برای رسیدن به 

رتبه زیر100 و پزشکی تلاش می کردم.

 QنکردمQمحدودQزمانQبهQراQخــودم
حسنعلی برای درس خواندن و آماده شدن برای کنکور شیوه خودش را 

داشته است: از آن هایی نبودم که برای درس خواندن در را به روی خودم 

ببندم. چون به همان اندازه که درس خواندن مهم است، استراحت 

هم مهم است. از تابســتان ســال یازدهم که به طور جدی خواندن 

برای کنکور را شروع کردم، روزی 9ساعت می خواندم که در روزهای 

منتهی به کنکور به 12ســاعت رســید. البته من زمان تعیین کردن 

برای مطالعه را قبول ندارم و فکر نمی کنم هرکســی ساعت بیشتری 

بخواند، یعنی حتما در کنکور موفق می شود، بلکه بیشتر برنامه ریزی 

مهم است. من سال دوازدهم مدرسه نرفتم و از مدرسه ام که بهترین 

معلم و کلاس ها را دارد، استفاده نکردم. چون سرعت آن ها کم بود و 

به جای آن وقتم را گذاشتم برای خواندن کتاب های آموزشی خوب. 

در خانه یا کتابخانه بوستان بسیج که درس می خواندم، هر 2ساعت 

یک بار خوب اســتراحت می کردم. تفریحم هم ورزش بود. در خانه 

داخل حیاط و در کتابخانه از وسایل ورزشی پارک استفاده می کردم. 

البته از زمانی که جدی درس خواندن را شروع کردم، موبایل را کنار 

گذاشتم و تا خود کنکور زندگی ام بدون موبایل بود.

 QاســتQماندنQجایQاینجاQاتفاقا
گاهی درباره اش می شنویم یا آمار جدیدی به گوشمان می رسد که 

فلان رتبه برتر هم رفت در فهرســت فرار مغزها. نام هایی که برایمان 

حکایت تلخی دارد. اما حســنعلی جور دیگری فکر می کند و معتقد 

است که اتفاقا اینجا جای ماندن است. او می گوید: بارها به رفتن از 

ایــران و مهاجرت به عنوان یک رتبه برتر فکر کرده ام، اما من پزشــک 

شده ام تا دردی از جامعه ام دوا کنم و تصمیم دارم تخصصم در پزشکی 

را در رشته جراحی قلب و عروق ادامه بدهم و با پایان یافتنش به مشهد 

برگردم و به ویژه برای مردم پایین شهر، جایی که در آن بزرگ شده ام، 

خدمت کنم. به نظر من آدم نباید بعد از موفق شدن محیط زندگی اش 

را از یاد ببرد. پدر من کارگر بود، ولی یک ســال که کتابخانه رفتم، با 

همراهــی برادرهایم هرروز برایم ناهار تازه بــه کتابخانه آورد. مادرم 

خانه دار بود و هرشــب فضــای خانه را آرام می کرد تا بدون اســترس 

درس بخوانم. چطور می توانم زحمت هایشان را فراموش کنم و بروم، 

حتی برای زندگی بهتر. من از گذشته هم قبول نداشتم که وضعیت 

خانوادگی، شــغل پدر و مادر، محیط زندگی و درس می تواند شرط 

موفقیت باشــد، الان هم همین را می گویم و در ایــران می مانم تا با 

تلاشم به موفقیت برسم.

 QQعالیQنتیجهQ،سختQوضعیت
حسنعلی استعدادی بود که مدیر مدرسه او را کشف و درست راهنمایی 

کــرد و با تلاش، نه تکیه بر امکانات، توانســت در ســال139۸ یکی 

از 2مشهدی ای  باشــد که رتبه زیر 100 کسب کرده اند. او در پاسخ 

به اینکه کمبود امکانات در مناطق کم برخوردار شــهر، تا چه اندازه 

امکان موفقیت را از بچه های این مناطق می گیرد، می گوید: بچه های 

این مناطق ظرفیت زیادی دارند، ولی توانمندی هایشــان درســت 

و به جا اســتفاده نمی شــود و اســتعدادها کور می ماند. مثلا وقتی 

بچه های فامیل و همســایگان برای رفع مشــکل پیش من می آیند، 

متوجه باهوشی شان می شوم، اما مشــکل اینجاست که زمینه بروز 

استعدادشان وجود نداشته اســت. با همین باور فکر می کنیم باید 

بهترین امکانات و بهترین مدرســه را داشــته باشیم که صاحب رتبه 

خوب در کنکور شــویم یا معجزه شود که پزشــکی قبول شویم. حال 

آنکه من به چشم خودم در دانشگاه تهران که بهترین دانشگاه ایران 

است، دانشــجوهای زیادی دیدم و می بینم که از وضعیت سخت به 

نتیجه عالی رسیده اند. البته یکی از مهم ترین علت های پایین بودن 

ســطح علمی در مدارس کم برخوردار این است که احتمال داشتن 

رقیب سرســخت کم اســت. اتفاقی که در مدارس مناطق برخوردار 

می افتد و این حس رقابت باعث موفقیت بیشتر می شود.

 QمدرسهQبهQرسیدنQتاQسواریQاتوبوس
ما 3برادر هستیم با فاصله سنی به نسبت کم. من پسر وسطی و متولد 

سال13۸0 هســتم. از زمانی که چشم بازکردم تا به امروز در همین 

نقطه شهر بوده ایم. پدرم کارگر کارخانه آرد در تپه سلام است و مادرم 

خانه دار با سواد ســیکل. نه من و نه 2برادر دیگرم هیچ وقت مدرسه 

غیرانتفاعی نرفتیم و آغاز تحصیلمان از مدرسه عادی نزدیک خانه به 

نام شهیدرجایی بود. در هرکلاس بیش از 3۵نفر کنار هم می نشستیم. 

برادر بزرگ تر فوق دیپلم گرفت و کافی نت دارد. برادر کوچک تر هم 

مدرســه می رود و من دانشجوی پزشکی هســتم. از همان ابتدا که 

پایم به مدرســه رسید، درس خواندن به علاقه مندی های کودکی ام 

اضافه شــد. در مدرســه خوب گوش می کردم و در خانه بدون کمک 

پدر و مادرم تکالیفم را انجام می دادم و بازی  هم می کردم. هر 6سال 

ابتدایی معدلم 20 بود و شاگرد اول کلاس ها بودم. سال آخر ابتدایی 

مدیر مدرســه نامم را برای آزمون مدارس تیزهوشان رد کرد و من هم 

با نمره خوبی قبول شــدم. مدرسه دوره اول دبیرســتان تیزهوشان 

در مصلی بود و خانه ما هم در بولوار دوم طبرســی. برای اینکه خرج 

اضافی روی دوش پدر کارگرم نگذارم، هرروز با اتوبوس راهی مدرسه 

می شدم. زمانی هم که در آزمون تیزهوشــان برای تحصیل در دوره 

دوم دبیرستان قبول شــدم و قرارشد به میدان فردوسی بروم، بازهم 

با اتوبــوس رفت وآمد می کردم و هرروز 2 اتوبــوس عوض می کردم. 

دانشــگاه را هم فقط در 2ترم حضوری در خوابگاه دانشــگاه تهران 

خواندم و الان هم با کرونا بیش از یک سال است که واحدهای درسی 

را غیرحضوری می گذرانم.

 QکتابخانهQمثبتQنقش
همان طور که حسنعلی ساقی اشاره کرد، او با استفاده از کتاب های 

امانتی مدرسه و فضای مطالعه کتابخانه بوستان بسیج برای کنکور 

تلاش کرده است. موضوعی که نشان دهنده نقش کتابخانه و محیطش 

برای موفقیت کنکوری هاست.

هادی کریم پور، مســئول کتابخانه شهیدموســوی فرهنگ سرای 

انقلاب هم بر این نکته صحه می گذارد و می گوید: وجود کتابخانه و 

دردسترس بودن آن در موفقیت کنکوری ها بی تأثیر نیست، به خصوص 

در مناطق کم برخوردار که احتمال دسترســی آن ها به منابع خوب 

و به روز کمتر اســت. از همیــن رو و با دیدن موفقیــت دانش آموزان 

در کتابخانه ســعی می کنیم هرســال منابع را به روز کنیم. امســال 

چون اعتبار نداشــتیم، 1۵0جلد کتاب تســت و آموزشــی خوب از 

دانش آموزان بالای شــهر در طرح اهدا و وقف کتــاب به کتابخانه ما 

داده شــد؛ کتاب های خوبی که باتوجه بــه مراجعه زیاد کنکوری ها 

به مــا اصلا در قفســه ها نمی ماند. البته از گذشــته هــم ۸00جلد 

کتاب تســت و آموزشی از دبســتان تا کنکور داریم که به دلیل تغییر 

 کتاب های درسی، بخشی از آن ها باید عوض شود، اما از بخش دیگر 

استفاده می شود.

طبق گفته های او، وجود همین کتابخانه کوچک باعث شــده است 

تا کنکوری های این محدوده نیازهایشــان را در حوزه کتاب تست و 

آموزشی و همچنین فضای مطالعه برآورده کنند.

آن طور که او می گوید، در دوران کرونا به علت وجود محدودیت ها، روزانه 

20کنکوری از سالن مطالعه اســتفاده می کنند، اما تعداد افرادی که 

کتــاب مخصوص کنکور بــه امانت می گیرند، زیاد اســت؛ درحدی که 

کتاب های جدید اصلا در قفسه ها نمی ماند. او با تأکید بر همین موضوع، 

تأکید می کند که باید نهاد کتابخانه ها و شهرداری برای بارورشدن این 

استعدادها بیشتر در کتابخانه ها هزینه کنند.

انصرافازتحصیلبهعلتبیپولی
علی اکبر خوشبخت معاون دبســتان شهیدرجایی 
است. کسی که تجربه معلمی اش در مدارس مناطق 
کم برخوردار او را به این باور رسانده است که مشکل 
اســتعداد در نقــاط پایین شــهر وجود نــدارد، بلکه 
نرســیدن به موفقیت ایــن دانش آموزان، بیشــر به 

والدین آن ها برمی گردد.
او می گویــد: متأســفانه در ایــن مناطق مشــکلات 
اقتصادی خانواده ها بیشر است و پدر و مادر خیلی 
درگیر این موضوع هستند. از همین رو چندان دنبال 
درس و تحصیل فرزندانشان نیســتند. برای بیشر 
آن ها همین اندازه که فرزندشان باسواد شود و دیپلم 
بگیرد و در کاری مشغول شــود، کافی است. معمولا 
استعداد بچه های پایین شهر کشف نمی شود. شاید 
باورتان نشــود که ما اینجــا والدینی داریــم که برای 
پرداخت 50هزار تومان هزینه تحصیلی فرزندشان 
کل پرونــده را پــاره می کنند و از تحصیل پسرشــان 
انــراف می دهند. حــال آنکه معلم هــا همان هایی 
هستند که در دیگر نقاط شهر هم وجود دارند و همان 
درس هایی را آموزش می دهند که مدارس دیگر دنبال 
می کنند و نمی شود گفت که معلم ها در پایین شهر 
کم زحمت می کشند. از طرف دیگر، اگر استعدادها 
هم کشف شــود، در بیشــر موارد به علت مشکلات 
اقتصادی خانواده ها، این اســتعدادها هرز می روند. 
به همین دلیل است که تعداد نخبه هایی که از نقاط 
کم برخوردار شــهر معرفی می شــوند، کمر از بالای 

شهر است.

کنکوریهابدانند
بیشــر کارم این روزها خواندن درس های پزشــکی 
و مشــاوره دادن به دانش آموزان کنکوری است. اگر 
بخواهم خلاصه راهنمایی کنم، مهم ترین توصیه های 
من این اســت که ســاعت ها کلاس رفتن، ارزشــش 
کمر از یک ســاعت مطالعه کتاب های مفید اســت. 
پس در استفاده از کتاب های آموزشی و تست خوب 
برنامه ریزی داشته باشــند. زیرا این کتاب ها امروز تا 

حد آموزش معلم های خوب پیشرفت کرده اند.
از طرف دیگر، حتما در سال آخر در یکی از آزمون های 
آزمایشی شرکت کنند. نه به دلیل سنجش خودشان، 
بلکه بیشــر بــه ســبب برنامه ریــزی هدفمندی که 
این آزمون هــا در مطالعــه ارائه می کننــد. همچنین 
حتما مصاحبه رتبه های برتــر را در فضاهای مجازی 
بخواننــد و از مشــاوره های آن هــا اســتفاده کننــد. 
درســت مانند کاری که خود مــن انجــام دادم. زیرا 
نکته هــای متفاوت تــری در مطالعه ارائــه می کنند. 
هیچ وقت مداوم مطالعه نکنند و بین خواندن هایشان 
اســراحت کنند و در آخر هــم اینکه خوانــدن را از 
مسائل ســخت شروع نکنند، بلکه از آسان ها شروع 
کنند تا به ســطح ســخت و پیشرفته برســند. با این 
روش مسائل را از ابتدا درســت می آموزند و احتمال 

خطا پایین می رود.
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معصومه فرمانی کیــا|   صاحب یکــی از مهجورترین 

هنرهاست. دیوارهای حجره نمدمالی محمدعلی 

محمدی در رسالت، مانند چین وچروک های صورتش 

پرخط و راه است؛ قدیمی و کهنه. صبح ها پیرمرد جزو 

اولین کسانی است که کرکره مغازه اش را بالا می کشد و 

شب ها جزو آخرین نفرهایی است که قفل به آن می زند. 

محمدعلی از آن دسته کسبه ای است که زندگی روزمره 

ساده ای دارند. در و دیوار حجره پر از نمدهای کوچک 

و بزرگ است. برای همین است که مغازه اش می تواند 

پاتوق همه هنردوســت هایی شــود که دلشان برای 

قدیمی ها تنگ می شود.

راضی است به زندگی بی حسرتی که دارد؛ نه به دنبال 

جاه طلبی است و نه دست کشیدن به سروروی مغازه اش.

کمتر مشــتری به مغــازه اش سر می زنــد، جز اندک 

روســتایی ها و عشــایری که از روســتاهای اطراف 

می آیند. آن ها هم تعدادشان روز به روز کمتر می شود. 

به همین دلیل ما را که در قاب در می بیند، سر و کمر 

راست می کند و تعجب زده می پرسد چه می خواهید.

حجره به قول محمدعلی نسر است، آفتاب نمی گیرد 

و پیرمرد نمد را بین همین چهاردیواری ورز می دهد، 

اما برای خشک شــدن نمدهایی که بــا آب و صابون 

کوبیده می شوند، باید تا آفتاب بکشاندشان. بیرون 

مغازه، چندقدم پایین تر از حجره اش آفتاب پهن است.

 QزندگیQدرQتازهQتجربهQوQنمد
 محمدعلــی محمدی که ۷۵ســالگی را هم گذرانده 

است، اهل افغانستان است و اصالتش به شهر هرات 

برمی گردد. بی غل وغش و صاف و ساده  است و با همین 

ویژگی است که در همان فاصله کوتاه، همه زندگی اش 

را مخلصانه روی دایره می ریزد.

او و خانواده اش قبل از انقلاب به ایران کوچ می کنند. 

یعنی اینکه چهل وچندسال است که هرروز در خاک 

مشهد چشم باز کرده و نفس کشیده است. دست هایش 

پر از زخم است و زخم های ناسور برمی گردد به سختی 

روزگار و کاری که رمقی به جانش نگذاشته است.

کودک هم که بوده، معماری می کرده است. از همان 

سال های کودکی به رنج خو کرده بود و دشواری ها را 

به جان می خرید، مثل همین حالا. در میان روزهای 

بی آسایشــی که در ســال های زندگی اش گذرانده، 

فکر نمی کرده است روزی برسد که دل نگران خرجی 

زندگی اش باشد. تعریف می کند: نمدمالی سخت 

است، اما مایه ای ندارد.

 QاستQغنیمتQکهQهنری
رغبت پیرمرد هم برای بازگشــت به گذشته کمتر از ما 

نیست. با اشتیاق حرف می زند و تعریف می کند: آن 

روزها که جز صدای عوعوی سگ های ولگرد چیزی 

نبوده است، اینجا نمدمالی می کردم. روزگاری نمد 

بــازار پررونقی داشــت. روزی چندبار می نشــیند و 

حساب می کند با این پولی که روزانه به ۷0هزار تومان 

هم نمی رسد، می تواند چه کاری انجام دهد. هربار به 

این نتیجه می رسد که دخل و خرجش با هم نمی خواند 

و باز تکرار می کند نمدمالی که پولی ندارد.

وجــود او و هنرش غنیمت اســت. ایــن را بدون هیچ 

غلو و تعارفی به او می گوییم و نگاهمان را با اشــتیاق 

می کشانیم به دورتادور مغازه اش که برخی نمدهای 

سبک تر را برای بازارگرمی به دیوار کوبیده است.

 دســت می کشــیم روی یکی از آن ها و از بوی پشمی 

که حجره و شــامه مان را پر کرده اســت، می پرسیم. 

می گوید: بوی پشم تمامی ندارد و ما عادت کرده ایم، 

اما خیلی ها دوســت ندارند. این بو همراه نمد است، 

به خصوص وقتی خیس و مرطوب شود.

 QداردQخریدارQبیشترQچوپانیQنمد
 قدوقواره تن پوش نمدی که ســنگین و بزرگ به نظر 

می رسد، چشممان را می گیرد. محمدعلی محمدی 

می گوید: چوپانی است و خریدارانش  بیشتر از دیگر 

نمدهاست.

او ادامه می دهد: این نمد بیشتر از 10کیلو وزن دارد، 

اما به کاربردی که برای چوپان ها دارد، می ارزد. اینکه 

در هوای سرد تن را گرم می کند و در هوای گرم، خنک 

و به همین دلیل خیلی از چوپان ها طالبش هستند.

پیرمرد نمدی را می کشاند تا در آفتاب کنار مغازه 

پهنش کند. دست هایش قوت و جانی ندارند، اما 

امــان از اینکه به کاری عادت کنــی. حتی اگر ماه 

به ماه هم مشــتری نداشته باشی و دست ها جان 

ورزدادن نمد را نداشــته باشند، نمی توانی از کار 

دست بکشی.

می گوید: نمدمالی زور بازو می خواهد و قوت جان. 

من از سر سرگرمی این کار را دنبال می کنم و نمدهای 

بزرگ درست نمی کنم. درباره زور بازو راست می گوید. 

ما هم حرفش را تأیید می کنیم. حالا راحت تر با هم گپ 

می زنیم. می گویم عمو! در سن وسالی که شما دارید، 

خیلی ها ترجیح می دهند بقیه عمرشــان را در خانه 

بمانند و اینکه شما هنوز این هنر را دنبال می کنید، 

خیلی حرف است. انگار حرفمان قوت قلب و انگیزه ای 

اســت برایش. می خندد و ادامه می دهد: یک کار که 

هرروز انجامش دهی، جزو عادت می شود و این کار 

با پوست و استخوانمان گره خورده است.

درباره نقش و رنگ نمدها پیرمرد همین اندازه می داند 

که هم طرح بسیار است و هم رنگ و نقش. می گوید: 

رنگ ها را می خریم و طرح را خودمان می زنیم. جوان تر 

که بودم ،و دل ودماغ زیادی داشتم برای اینکه رنگ ها 

روشن تر باشند. مشتری ها دوست دارند نمدها نقش 

و نگار بیشتری داشته باشند. حالا همین که سرم گرم 

باشد، بس است.

پیرمرد دوباره و خیلی کوتاه توضیح می دهد: برای کار 

نمد باید پشم ها را با صابون خیس کنیم و بعد آن ها را 

با دست یا پا بکوبیم و آن قدر ضربه بزنیم تا شکلی را که 

می خواهیم به خود بگیرد؛ برای طرح نمدها،قالب ها 

از پیش تعیین شده است؛ قالب را روی نمد می گذاریم 

و نخ های رنگی را روی آن.  بعد  روی نمد را برمی گردانیم 

و دوباره آن را می کوبیم تا نقش بگیرد. همه نمدها به 

همین شــکل که می بینید درســت شده است؛ مثل 

پادری، فرش های کوچک، عرق گیر قاطر. انگار چیزی 

یادش افتاده باشد، توضیح می دهد: نمد پالانی هم 

کم وبیش خریدار دارد. روستاییان آن را برای قاطرشان 

می خرند. 

پشم خوب، نمد خوب
می خواهیم کمی درباره کارش توضیح دهد. تعریف می کند: در نمدمالی پشم 

گوسفند حرف اول را می زند و کیفیت کار به این بستگی دارد که چه نوع پشمی 

را انتخاب کنی. هرچه پشــم تمیزتر و خوش رنگ تر باشد، کار هم بهر از آب 

درمی آید. بعضی گوسفندان پشم سفیدی دارند، اما بعضی ها هم سیاه است 

و کثیف. کثیف که می گویم، یعنی اینکه بین پشمشان خاک و خاشاک است و 

البته نمدمال ها معمولا آن را برای تمیزکردن به کارخانه می دهند و دستگاه های 

پیشرفته برای تمیزکردن آن دارند، اما ما پشم کثیف را به حلاجی ها می دهیم 

و پشم تمیز را تحویل می گیریم.

فرش ها جای نمد را گرفته اند
حــالا فرش هــای ماشــینی جــای نمدهــا را گرفته انــد. بــا اینکــه 

نمدمالی زحمــت زیــادی دارد و قیمتش به اندازه زحمتش نیســت، 

حتــی روســتاییان و عشــایر ترجیــح می دهنــد از فــرش به جــای 

 آن اســتفاده کننــد. البتــه خیلی هــا از خــواص نمد غافل هســتند 

و نمی داننــد جلــو سرمــا و رطوبــت را می گیــرد و بــرای خیلــی 

از بیماری هــا مفیــد اســت. اگــر خانواده هــا خاصیــت نمــد را 

 بداننــد، حــاضر نمی شــوند آن را کنــار بگذارنــد و جایــش از فــرش 

استفاده کنند.

چم و خم

3منطقه
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| م ا معصو ند

سال ها پیش به علت 

جنگ در هرات و کابل و 

شهرهای افغانستان، خیلی ها 

دست از زندگی هایشان کشیدند و 

به ایران مهاجرتکردند. مشهد ازجمله 

شهرهای مهاجرپذیر شد و بعد هم تهران و 

دیگر شهرها، اما مهاجران همسایگی امام رضا)ع( و 

بودن کنار این امام را به شهرهای دیگر ترجیح دادند. به 

همین سبب حضور آن ها در برخی مناطق شهری پررنگ تر 

شد و طلاب یکی از آن محدوده هاست. محمدکاظم یوسفیکه 

زادگاهش هرات است و در این شهر به دنیا آمده و بزرگ شده است،

فرهنگی است. او ماه رمضان ســال136۷  تصمیم می گیرد در مشهد 

مجموعه ای را برایکمک به همشــهریانش آمادهکند. همین سال حاج آقا 

عالمی، مرحوم یوسفیان و چهارپنج نفر دیگر از خیران مهاجر پیش قدم شدند تا 

خیریه ای به نام جوادالائمه)ع( در محله ایثار شکل بگیرد و شروع بهکارکند.  این مجموعه 

در زمینهکمک های زیربنایی، معیشتی و درمانی حرف برایگفتن زیاد دارد، به ویژه در ایام

کرونا که خیلی ها در تنگنای اقتصادی قرار  دارند و نیازمندکمک هستند.

شناساییQبیمارانQمهاجرQدرQبیمارستانQها 
یوسفیکه حالا مؤسس مجموعه است، می گوید: غربت خیلی سخت است؛ اینکه در شهری و بین جمعیتی 

با همه چیز بیگانه و غریب باشی و ندانیکه چهکاری باید انجام دهی و ازکجا باید شروع کنی. مهم تر از همه 

اینکه خیلی ها همه سرمایه و دارایی شان را در افغانستان و محل زندگی شان جا گذاشته بودند و دست خالی 

به ایران آمده بودند و حالا بدون مهارت و سواد، برایگرداندن چرخ زندگی به سختی افتاده اند. او خیلی 

خلاصه تعریف می کند: این موضوع رسالت ما را در ایامکرونا بیشتر می کند. قاسم هاشمی، مدیرعامل 

مؤسسه، اصل برنامه ها را توضیح می دهد و اینکه فعالیت ها از زمان شیوع کرونا بوده است و تا پایان یافتن 

این زنجیره ادامه دارد؛ اینکه 10نفر عضو کمیسیون درمان هستند و موظف به شناسایی بیماران مهاجر 

در بیمارستان های شهیدهاشمی نژاد، قائم)عج(، امام رضا)ع( و 22بهمن. یوسفی ادامه می دهد: در همه 

این مدت بیماران کرونایی در بیمارستان ها شناسایی می شوند و باتوجه به اینکه هزینه های درمان زیاد 

است، همه آن ها را خیریه تقبل می کند و بعد مرخص شدنشان هم از آن ها مراقبت می شود و علاوه بر این ها 

مواد ضدعفونی کننده و شوینده در اختیارشان قرار می گیرد. موضوع دیگریکه او اشاره می کند، این است

که در این 2سال نان رایگان در اختیار 2هزار مددجویی قرارگرفته استکه زیر پوشش مجموعه هستند  و 

هیچ کدام از خانواده های زیر پوشش نان نمی خرند. این را هم پشت بندش می آورد: بسته های معیشتی 

به صورت مستمر در اختیارشان قرار می گیرد. یوسفی تعریف می کند: بیش از 30هزار ماسک در اختیار 

خانواده ها قرارگرفته است. این ماسک ها یا اهدایی است یا تولیدکارگاه های خودمان در قرقی استکه 

زنان سرپرست خانواده آن را می چرخانند.

ارتباطQاستادQوQشاگرد 
این مسئول موضوع جالبی را مطرح می کند؛ اینکه در مناطق محروم چندگروه مسئول شناسایی

کارگران مهاجر از طریق استادکارهای آن ها شده اند و توضیح می دهد: می خواستیم آن ها واسطه 

شوند و بسته های معیشــتیکه برای آن ها در نظرگرفته شده است، با حفظ آبرو در اختیارشان قرار

گیرد. می توانم بگویمکه از ماه مبارک رمضان ۵هزار بســته معیشتی بین خانواده های زیر پوشش 

و دیگر خانواده ها آماده توزیع شده است.  او ادامه می دهد: در زمینه آموزش در این روزها هرکمکی 

از دستمان ساخته بود، انجام دادیم. چون هدف این مجموعه بر تربیت دانش آموزان گذاشته شده 

است و برای بهره مندی این گروه از فضای مجازی تبلت و گوشی هوشمند خریده ایم و در اختیارشان 

گذاشتیم. در خود مجموعه هم مقدمات حضور دانش آموزان و رفع اشکال را با حضور استادان زبده 

آمادهکردیم و این برنامه ها هنوز هم ادامه دارد.

خیریه جوادالائمه(ع) ویژه اتباع 
در زمان شیوع کرونا فعالیت هایش 

پررنگ تر شد

دست مهاجران هم 
خالی نماند

نا و کر
 زندگی

سیرجانی|  هنوز  وارد چهارمین بهار عمرش نشده بودکه  به دلیل فعالیت بیش از اندازه و شور و اشتیاق و 

هیجانیکه داشت، مادر بر آن شد تا دست دختربچه اش را بگیرد و به سالن ورزشی مسجد محله ببرد.  

همان ســال بودکه موفق شد اولین مدال طلای استانی رشته ژیمناستیک  را از آن خودکند. بعد از آن 

وارد رشتهکاراته شد و موفقیت های پیا پی اش در  این حوزه، نشان داد می تواندکاراته کای موفقی باشد.

هفته ایکهگذشــت، راحله رجبی، دختر دوازده ساله محله خواجه ربیع  با یک دسته حکم قهرمانی و 

16مدال طلا، میهمان  تحریریه شهرآرا بود تا از خودش و موفقیت هایش برایمان بگوید.«شیطنت های 

کودکی ام را خوب به خاطر دارم.   به قول پدر و مادرم از دیوار راســت بالا می رفتم. این شد که وقتی هنوز 

سه ونیم سالم بود، همراه مادرم به مسجد محله امام حسن عسگری)ع( رفتیم و در کلاس های ژیمناستیک 

تنها سالن ورزشی محلهکه در زیرزمین مسجد بود، ثبت نامکردیم.» با شور و هیجانیکه  راحله در آموزش 

و یادگیری داشت، خیلی زود در میان هم ردیفانش در ورزش سرآمد شد و با حضور در مسابقات استانی و 

کسب مدال طلای آن مسابقات، انگیزه بیشتری برای ادامه راه پیدا کرد، اما نبود امکانات و دوری راه از 

«مهرمادر» در محله خواجه ربیع تا بولوار خیام برای رفتن به باشگاه مجهزتر سبب شد تا  بعد 3سال تمرین 

در این رشته، به سراغ رشته رزمیکاراته سبک کیوکوشن برود: اولش این تغییر سخت بود، اما خیلی زود 

خودم را با موقعیت جدید وفق دادم و توانستم در این رشته هم به لطف خدا موفقیت هاییکسب کنم.

حضورQدرQتیمQملیQآرزویمQاست 
راحله تا الان در حدود 1۵رقابت رسمی حاضر شده و دارایکمربند مشکی  است. از هیچ کدام 

دست خالی بیرون نیامده است ، اما بزرگ ترین آرزوی ورزشی اش حضور در تیم ملی است: در 

مسابقات فراوان استانی و کشوریکه در شهرهای تهران، یزد و... برگزار شده است، حاضر بوده ام 

و در همه آن ها مقام اول یا دومکسب کرده ام، اما آرزویم پوشیدن لباس تیم ملی است.

البته او یک بار برای حضور در رقابت هاییکه درکشور ترکیه برگزار می شد، از طرف فدراسیون 

ورزش های رزمی نامزد می شود، اما از آنجا که همه هزینه های حضور در مسابقه با خود ورزشکار 

است، راحله هم مثل خیلی از هم سن وسالانش به سبب نداشتن اسپانسر مالی از رفتن بازمی ماند.

برتریQدرQمسابقاتQمجازی 
کرونا و محدودیت های آن و تعطیلی باشگاه های ورزشی هم نتوانست راحله را از ورزش و کسب 

افتخارات ورزشــی دورکند.2عنوان برتری در مســابقات مجازی تکوانــدو از دیگر افتخارات 

دختر نوجوان محله ماست:  کاتا درکاراته از  تعداد زیادی حرکت  شامل چرخش و گام برداشتن  

تشکیل شده استکه با همراهی انواع ضربات دست و پا انجام می شود. این ورزش می تواند هم 

انفرادی و همگروهی انجام شود. در دوره شــیوع کرونا از طرف فدراسیون استان مسابقات 

مجازی برگزار شد. با فیلم هاییکه از حرکات ورزشیگرفته و فرستاده  بودم، موفق شدم 

یک مقام اول و یک مقام سومگروهیکسب کنم.

خواهرانQمنصوریانQالگویQورزشیQامQهستند 
او خواهران منصوریان را الگوی ورزشی اش می داند و می گوید: البته اول از 

همه مربی ام خانم حسینی الگویم استکه در وضعیت سخت توانسته 

است موفقیت های خوبیکسب کند. بعد هم خواهران فداکار 

منصوریان.  راحله دوست دارد در پایان صحبت از والدینش هم 

بگوید: مادرم در این مسیر بهترین و بزرگ ترین حامی ام 

بود. او خودش رزمی کار است و الان هم مدیریت 

باشــگاه را بر عهده دارد. پدرم هم در جوانی 

رزمی کار بوده اســت. تمریناتم بیشتر 

با پدرم است. تمرین پدر و دختری 

حس وحال خوبی دارد.

کودکی ام را خوب به خاطر دارم.   به قول پدر و مادرم از دیوار راســت بالا می رفتم

سه ونیم سالم بود، همراه مادرم به مسجد محله امام حسن عسگری

تنها سالن ورزشی محلهکه در زیرزمین مسجد بود، ثبت نام

و یادگیری داشت، خیلی زود در میان هم ردیفانش در ورزش سرآمد شد و با حضور در مسابقات استانی و 

کسب مدال طلای آن مسابقات، انگیزه بیشتری برای ادامه راه پیدا کرد

«مهرمادر» در محله خواجه ربیع تا بولوار خیام برای رفتن به باشگاه مجهزتر سبب شد تا  بعد 

در این رشته، به سراغ رشته رزمیکاراته سبک کیوکوشن برود

خودم را با موقعیت جدید وفق دادم و توانستم در این رشته هم به لطف خدا موفقیت هایی

حضورQدرQتیمQملیQآرزویمQاست 
1۵راحله تا الان در حدود 1۵راحله تا الان در حدود 1۵رقابت رسمی حاضر شده و دارای

دست خالی بیرون نیامده است ، اما بزرگ ترین آرزوی ورزشی اش حضور در تیم ملی است

مسابقات فراوان استانی و کشوریکه در شهرهای تهران

و در همه آن ها مقام اول یا دومکسب کرده ام، اما آرزویم پوشیدن لباس تیم ملی است

البته او یک بار برای حضور در رقابت هاییکه درکشور ترکیه برگزار می شد

ورزش های رزمی نامزد می شود، اما از آنجا که همه هزینه های حضور در مسابقه با خود ورزشکار 

است، راحله هم مثل خیلی از هم سن وسالانش به سبب نداشتن اسپانسر مالی از رفتن بازمی ماند

برتریQدرQمسابقاتQمجازی 
کرونا و محدودیت های آن و تعطیلی باشگاه های ورزشی هم نتوانست راحله را از ورزش و کسب 

افتخارات ورزشــی دورکند.2عنوان برتری در مســابقات مجازی تکوانــدو از دیگر افتخارات 

دختر نوجوان محله ماست  کاتا درکاراته از  تعداد زیادی حرکت  شامل چرخش و گام برداشتن  

۱۶مدال طلا در کارنامه ورزشی نوجوان 
محله خواجه ربیع ثبت است

درخشندگی از 
چهارسالگی

مید ا
 محله

3منطقه

4منطقه



84 و 3 را محلــه منطقــه  آ شــھر
۱ 4 ۰ ۰ د  ا د خــر   3 ۰ | یک شــنبه 
4 3 3 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

کوچه ابوذر غربی۱۳ قبل از انقلاب «مهدوی» نام داشته است. 
سیدصفی ا... حسینی که تا چندسال دیگر هشتادسالگی را تجربه 
می کند، می گوید: این کوچه بعد از انقلاب به نام شهیدطالقانی 
شد و به دلیل مشابهت اسمی با یک محله در احمدآباد، «ابوذر» 
نام گرفت و حالا به ابوذر غربی معروف است؛ هرچند قدیمی ها 

هنوز هم آن را به نام طالقانی می شناسند.جالبی کوچه به این است 
که آدم های قدیمی، شغل های قدیمی شان را حفظ کرده  اند و در  
مغازه هایی با همان شکل و شمایل گذشته کار می کنند و کنارشان 
حرفه های جدید هم پا گرفته است؛ مثل کافی شاپ هایی که برای 

نسل تازه جذابیت دارد.

 روزگار نو کوچه قدیمی 

گرمابه آریــا بعــد از فوت 
حاج صفر جعفرپور، 5سال 
پیش تعطیل شــده اســت، اما 
50ســال در آن بــه روی مردم 

محل باز بود.

زمین مسجد امام محمدباقر(ع) را غلامحسین بالندری در 
سال۱۳۴5 وقف کرده و همان سال با همکاری و مشارکت 
مردم بنا شده است؛ هرچند تجدیدبنای مسجد به تازگی 

انجام شده است و به سال۱۳۹۴ برمی گردد.

بیشر مشری های آرایشگاه 
رســول ربانی پیرمرد هستند. 
می گوید: مدل هــای جدید از 
دســتم برنمی آید و مدل های 

قدیمی جوان پسند نیست.

50ســال  جعفرپــور  آقــا  حاج 
اســت کــه خیاطــی می کنــد. 
کت وشلوارهای دست دوز او سر 
میخ مانده است. می گوید: مردم 
حالا کت وشلوار بازاری را بیشر 

ترجیح می دهند.

کوچه ابوذر  غربی ۱۳

منطقه ۳ -  محله  فاطمیه

خر چه آ کو

محلات منطقه ما:
راه آهــن، فاطمیــه، گاز،مســلم، دروی، ســیس آباد،  :3
طبرســی شــمالی، عبــاس آبــاد، رســالت، خیرآبــاد، 
بهمــن، خواجــه ربیــع، مهرمــادر، بــلال، قرقــی و مهــرگان

بــوذر،  یثــار ، تلگــرد،  وحید،ا 4:  طلاب،گلشــور، ا
میثــم شــمالی، پنجتــن، شــهید قربانــی ،  پنــج تــن آل عبــا

صاحب امتیاز: شهرداری مشهد 
دبیر شهرآرا محله منطقه ۳و۴:  معصومه فرمانی کیا

تلفن شهرآرامحله منطقه۳:  ۳۲۷۱۷۶۶۶                                                                                                                        
تلفن دفتر شهرآرا محله منطقه۴: ۳۲۷۰۰۹۲۸

تلفن دفتر مركزی: ۵ -۳۷۲۸۸۸۸۱
تلفن روابط عمومی:  ۳۷۲۴۳۱۱۰

نمابر:  ۳۷۲۳۸۳۱۰
شماره پیامک:  ۳۰۰۰۷۲۸۹

دفتر مرکزی روزنامه شهرآرا:  میدان شهدا،  نبش دانشگاه یک
دفتر منطقه۳: بولوار علامه مجلسی، نبش مجلسی غربی ۷

دفترشهرآرا محله منطقه ۴:   پنجتن ۴۵ ، فرهنگسرای انقلاب
mahalle3@ shahrara.ir پست الکترونیک:

mahalle4@ shahrara.ir
@ShahraraMahaleh :کانال شهرآرا محله
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